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در زمان هــای قدیــم در شــهری زیبــا، مــردی بــه نــام »ســلیمان« زنــدگی می کــرد. در زمان هــای قدیــم در شــهری زیبــا، مــردی بــه نــام »ســلیمان« زنــدگی می کــرد. 
ســلیمان نجــاری ماهــر بــود، امــا روزگار بــر او ســخت گرفتــه بــود. زمســتانی ســرد ســلیمان نجــاری ماهــر بــود، امــا روزگار بــر او ســخت گرفتــه بــود. زمســتانی ســرد 
ــدگی نداشــت. او  ــرای خریــدن غــذا و وســایل ضــروری زن ــولی ب ــود و او پ ــدگی نداشــت. او در راه ب ــرای خریــدن غــذا و وســایل ضــروری زن ــولی ب ــود و او پ در راه ب
ــاری  ــود. امــا ب ــود امــا هنــوز پولــش را نگرفتــه ب ــرای چنــد نفــری نجــاری کــرده ب ــاری ب ــود. امــا ب ــود امــا هنــوز پولــش را نگرفتــه ب ــرای چنــد نفــری نجــاری کــرده ب ب
ســنگین تر روی دوشــش بــود: او ســه صد و چهــل دینــار قــرض داشــت. طلبــکاری ســنگین تر روی دوشــش بــود: او ســه صد و چهــل دینــار قــرض داشــت. طلبــکاری 
بــه نــام محمــود، هــر صبــح بــر در خانه شــان می آمــد و بــا صدایــی بلنــد می گفــت: بــه نــام محمــود، هــر صبــح بــر در خانه شــان می آمــد و بــا صدایــی بلنــد می گفــت: 

»ســلیمان! وقتــش گذشــت. پــول مــرا بــده، وگرنــه...«»ســلیمان! وقتــش گذشــت. پــول مــرا بــده، وگرنــه...«
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و ســخنش را بــا نگاه هــای تنــد و تهدیدآمیــز تمــام می کــرد. ســلیمان از و ســخنش را بــا نگاه هــای تنــد و تهدیدآمیــز تمــام می کــرد. ســلیمان از 
ناراحــتی و شــرمندگی حــرفی بــرای گفتــن نداشــت.ناراحــتی و شــرمندگی حــرفی بــرای گفتــن نداشــت.

از لای درزهــای پنجــره  بــاد ســرد  از لای درزهــای پنجــره یــک شــب، در حــالی کــه صــدای  بــاد ســرد  یــک شــب، در حــالی کــه صــدای 
می پیچیــد و ســلیمان مقابــل چــراغ روغــنی زانــوی غــم بغــل کــرده بــود، می پیچیــد و ســلیمان مقابــل چــراغ روغــنی زانــوی غــم بغــل کــرده بــود، 
ناگهــان فکــری ماننــد نــور مهتــاب در ذهنــش تابیــد. »می روم بــه ســوی ناگهــان فکــری ماننــد نــور مهتــاب در ذهنــش تابیــد. »می روم بــه ســوی 
امــام رضــا علیــه الــسلام. می روم و از او می خواهــم کــه در دل ایــن مــرد امــام رضــا علیــه الــسلام. می روم و از او می خواهــم کــه در دل ایــن مــرد 

نــرمی بیانــدازد، تــا کــمی بیشــتر بــه مــن مهلــت دهــد.«نــرمی بیانــدازد، تــا کــمی بیشــتر بــه مــن مهلــت دهــد.«
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ســحرگاه، در حــالی کــه مــه غلیــظ شــهر صریــاء را ماننــد پتویــی نقــره ای پوشــانده بــود، ســحرگاه، در حــالی کــه مــه غلیــظ شــهر صریــاء را ماننــد پتویــی نقــره ای پوشــانده بــود، 
ســلیمان راه افتــاد. هــوای ســوزناک و ســنگ لاخ های راه، پاهایــش را می خراشــید، امــا ســلیمان راه افتــاد. هــوای ســوزناک و ســنگ لاخ های راه، پاهایــش را می خراشــید، امــا 

او تنهــا یــک نــام را زمزمــه می کــرد: »یــا عــلی بــن مــوسی الرضــا...«او تنهــا یــک نــام را زمزمــه می کــرد: »یــا عــلی بــن مــوسی الرضــا...«
پــس از ســاعاتی راهپیمایی،بــه منــزل امــام رســید. وقــتی وارد منــزل شــد، امــام هشــتم پــس از ســاعاتی راهپیمایی،بــه منــزل امــام رســید. وقــتی وارد منــزل شــد، امــام هشــتم 
)علیه الــسلام(، در اتــاقی ســاده و بی آلایــش، بــر ســفره ای نشســته بودنــد. صــورت )علیه الــسلام(، در اتــاقی ســاده و بی آلایــش، بــر ســفره ای نشســته بودنــد. صــورت 

مبارکـشـان بـسـیار زیـبـا و ـنـورانی ـبـود.مبارکـشـان بـسـیار زیـبـا و ـنـورانی ـبـود.



9

بــا لبخنــدی پدرانــه فرمودنــد: »بیــا  بــا لبخنــدی پدرانــه فرمودنــد: »بیــا امــام  امــام 
آمــده ای.  دور  راه  از  ســلیمان.  آمــده ای. نزدیــک،  دور  راه  از  ســلیمان.  نزدیــک، 

شــو.« مــا  شــو.«همســفره ی  مــا  همســفره ی 
ســلیمان، بــا دســتانی لــرزان، کنــار ســفره ســلیمان، بــا دســتانی لــرزان، کنــار ســفره 
نشســت. غذایــی ســاده امــا پربرکــت: نــان نشســت. غذایــی ســاده امــا پربرکــت: نــان 

گنــدم، پنیــر تــازه و ســبزی های معطــر.گنــدم، پنیــر تــازه و ســبزی های معطــر.
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او پــس از خــوردن غــذا، بــه ســخنان شــیرین امــام او پــس از خــوردن غــذا، بــه ســخنان شــیرین امــام 
گــوش می داد. آنقــدر غــرق در ایــن دریــای محبــت گــوش می داد. آنقــدر غــرق در ایــن دریــای محبــت 
شــده بــود کــه بدهــکاری و مشــکلاتش را فرامــوش شــده بــود کــه بدهــکاری و مشــکلاتش را فرامــوش 
کــرده بــود. گویــی فقــط بــودن در محضــر امــام، کــرده بــود. گویــی فقــط بــودن در محضــر امــام، 

تـمـام مـشـکلاتش را ـحـل ـکـرده ـبـود.تـمـام مـشـکلاتش را ـحـل ـکـرده ـبـود.
انگشــت  بــا  )ع(  رضــا  امــام  دقایــقی،  از  انگشــت پــس  بــا  )ع(  رضــا  امــام  دقایــقی،  از  پــس 
مبارکشــان به گوشه ی مبارکشــان به گوشه ی 
ســجاده ای ســبز رنــگ ســجاده ای ســبز رنــگ 
کــه نزدیــک ســلیمان کــه نزدیــک ســلیمان 
و  کردنــد  اشــاره  و بــود  کردنــد  اشــاره  بــود 

فرمودــند:فرمودــند:
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»آن سجاده را بالا بزن.« سلیمان با تعجب »آن سجاده را بالا بزن.« سلیمان با تعجب 
گوشــه ســجاده را بلنــد کــرد. ناگهــان دیــد گوشــه ســجاده را بلنــد کــرد. ناگهــان دیــد 
کــه ســیصد و چهــل دینــار طلا زیــر ســجاده کــه ســیصد و چهــل دینــار طلا زیــر ســجاده 
اســت و در کنــار ســکه ها، تکــه چــرمی نــرم اســت و در کنــار ســکه ها، تکــه چــرمی نــرم 

و کهنــگی قــرار دارد.و کهنــگی قــرار دارد.
با دستانی لرزان، چرم را بلند کرد.با دستانی لرزان، چرم را بلند کرد.
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در یــک طرفــش بــا خــطی زیبــا نوشــته بــود: »لا الــه الاّّ الله، محمــد رســول الله، در یــک طرفــش بــا خــطی زیبــا نوشــته بــود: »لا الــه الاّّ الله، محمــد رســول الله، 
عــلیًً ولی الله«. قلبــش بــه تپــش اُفُتــاد. طــرف دیگــر را نــگاه کــرد. اشــک در عــلیًً ولی الله«. قلبــش بــه تپــش اُفُتــاد. طــرف دیگــر را نــگاه کــرد. اشــک در 

چشــمانش حلقــه زد. خــط ادامــه داشــت:چشــمانش حلقــه زد. خــط ادامــه داشــت:
»ای ســلیمان، مــا تــو را فرامــوش نکرده ایــم. بــا ایــن ســیصد و چهــل دینــار، »ای ســلیمان، مــا تــو را فرامــوش نکرده ایــم. بــا ایــن ســیصد و چهــل دینــار، 
قرضــت را ادا کــن. بــاقی اش را هــم خــرج آســایش خانــواده ات نمــا. و بــدان کــه قرضــت را ادا کــن. بــاقی اش را هــم خــرج آســایش خانــواده ات نمــا. و بــدان کــه 

روزی دهنــده، خــدا اســت.«روزی دهنــده، خــدا اســت.«
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ســلیمان بی اختیــار گریســت. نــه از شــوق پــول، بلکــه از اینکــه چنیــن ســلیمان بی اختیــار گریســت. نــه از شــوق پــول، بلکــه از اینکــه چنیــن 
امــام مهربــانی دارد کــه همــه ی مشــکلات او را می دانــد و آن را حــل امــام مهربــانی دارد کــه همــه ی مشــکلات او را می دانــد و آن را حــل 
ُــر از پــول،  ُــر از پــول، می کنــد. ســلیمان بــا دلی سرشــار از ایمــان و کیســه ای پُ می کنــد. ســلیمان بــا دلی سرشــار از ایمــان و کیســه ای پُ

راهی خانــه شــد.راهی خانــه شــد.
 آن شــب، نــه تنهــا خانــه اش از گرمــای نــان  آن شــب، نــه تنهــا خانــه اش از گرمــای نــان 
و غــذای کافی پــر شــد، بلکــه از نــوری کــه در و غــذای کافی پــر شــد، بلکــه از نــوری کــه در 
ــود، روشــنایی گرفــت.  ــود، روشــنایی گرفــت. قلب هایشــان تابیــده ب قلب هایشــان تابیــده ب
پس از آن ســلیمان هیچ وقت نیازمند نشــد.پس از آن ســلیمان هیچ وقت نیازمند نشــد.



پیامبر خدا )ص(: 

لْْیََتََوََلَّّ عََلِِیَّّ 
َ
نْْ یََلْْقََى اََللَّّهََ ضََاحِِکاًً مُُسْْتََبْْشِِراًً فَ

َ
حََبَّّ أَ

َ
 »مََنْْ أَ

بْْنََ مُُوسََى اََلرِّّضََا؛

کیس که دوست دارد خداوند را با حالت خندان و 

شادمان ملاقات کند، باید محبت و ولایت یلع نب 

میسو الرضا)ع( را داشهت باشد.«
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